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  چکیده

تـرین   تعریف علوم انسانی و مبانی نظري و معرفتی خاصی که ایـن علـوم بـر آنهـا مبتنـی هسـتند، از مهـم       
علـوم انسـانی بـا    موضوعات پژوهش نزد محققان است. مسئلۀ پژوهش حاضر، این است کـه اگـر بنـا باشـد     

شناختی ابتنـا دارنـد، ایـن مبـانی داراي چـه مختصـاتی        رویکرد اسلامی تولید شوند، بر کدام مبانی معرفت
دستاوردهاي حاصل از پژوهش حاضر عبارتنـد از:  گذارند.  هستند، و چگونه در فرآیند تولید این علوم اثر می

ــانی معرفــت  . مهــم1 ــرین مب  ــ ت ــوم انســانی در رویک ــد از: شــناختیِ عل ــع«رد اســلامی عبارتن ــی واق ، »گرای
. ایـن پـنج مبنـا، داراي خصوصـیت     2؛ »یـی گرا عقـل «و » گرایـی  یقـین «، »مبنـاگرایی «، »گرایـی  مطابقت«
گذارند یا به تعبیري، داراي ربـط   شوند و بر هم اثر می اي هستند، بدین معنا که از یکدیگر منتج می» شبکه«

ابزارهـا و مراتـب   «ب این مبانی در علـوم انسـانی، نیـز بـا نظرداشـت      . با اشرا3منطقی و متعامل هستند؛ و 
ویـژه متـون دینـی و     بـه » منابع معرفت«گیري از  به ویژه معارف عقلی و شهودي، همینطور با بهره» معرفت

بـه   -هـاي متفـاوتی در علـوم انسـانی      ، نظرگـاه »گرایی معرفتی مواجهه تفکر اسلامی با تکثرگرایی و نسبی«
هاي مختلفی از تولید علـوم   توان در لایه به وجود خواهند آمد که بر اساس آنها می -هاي غربی گاهنسبت دید

انسانی سخن گفت. پژوهش حاضر، درصدد ارائۀ تعریفی جدید از علوم انسانی و تبیـین مبـانی و مختصـات    
  فلسفی است. -شناختی این علوم، با روش عقلی معرفت
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  طرح مسئله. 1
مثابـه   بـه  ،2و علوم مـرتبط بـدان   1»علوم انسانی«پژوهش فلسفی در باب ماهیت و مختصات 

پردازند، موضوعی است که از دیرباز ذهن  شناختیِ انسان می که به ابعاد غیرزیست هایی دانش
ویژه در دوران جدید و معاصر، در  داشته، بهبرخی فلاسفه غربی و اسلامی را به خود مشغول 

  کانون توجه بسیاري از پژوهشگران در خارج و داخل کشور قرار گرفته است.
، بـا هـر تعریفـی کـه از آنهـا ارائـه شـود و بـا هـر          3»علوم انسانی اسلامی«در این میان، 

ها  گر دانش، همانند دیتأسیس، ترمیم و تکمیل، تهذیب و توصیه)رویکردي که تولید شوند (
نقطۀ عزیمـت در تولیـد علـوم    واقع  . در4خاصی هستند» مبانی«و معارف بشري، مبتنی بر 

ویژه در رویکرد تأسیسی، حرکت از مبانی به سوي مسائل این علوم اسـت؛   انسانی اسلامی به
زیرا هر دانشی (خاصه علوم انسانی) بر مبانی خاصی استوار است که در صورت تغییـر آنهـا،   

هاي  هاي آن دانش و بسا محتواي گزاره هاي حل مسئله، گاه سنخ مسئله فواید، روش اهداف،
  تولیدي آن دانش دچار تغییرات مهمی خواهند شد.

شناختی، مبـانی   مبانی معرفتتوان به این موارد اشاره کرد:  از اهم مبانی علوم انسانی می
ــن  هســتی ــانی دی ــه شــناختی، مب ــژه مبدأشناســی و معا شــناختی (ب ــانی وی دشناســی)، مب
شناسـی و   شناسـی، گونـه   شناختی (چیستی شناختی، مبانی علم شناختی، مبانی جامعه انسان
  شناختی. شناسی علوم)، و مبانی ارزش روش

شناختی خاصـی کـه بـر     مسئلۀ پژوهش حاضر، تبیین چیستی و مختصات مبانی معرفت
پرداخت و نیز ترسـیم چگـونگی    توان به تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی اساس آنها می

                                                                                                                                  
1. Humanities/ Human sciences. 

این دسته از علوم را  ممکن است بتواننیز وجود دارند.  ) sciencesSocial» (علوم اجتماعی«در کنار علوم انسانی، . 2
دن و ... نیـز جملگـی جـزء نمودهـاي     مظاهر اجتماع از قبیل جامعه، فرهنگ، تم ـ زیرا، دانستملحق به علوم انسانی 
اجتمـاع   زیـرا ، شـد  اي شأن و وجه استقلالی براي علوم اجتماعی قائـل  گونه همچنین ممکن است انسانی هستند؛ اما

 .است فرد انسانینحوي مستقل از  به
3. Islamic humanities. 

از محققان، با تقسـیم مبـادي علـوم، بـه      اي بر سر نسبت مبانی علوم و مبادي علوم نداریم. برخی . در اینجا مناقشه4
) و برخـی دیگـر،   30-29، 1389انـد (رشـاد،    قریبه، وسیطه و بعیده، از مبادي بعیده و وسیطه به مبانی تعبیر کـرده 

ها، باورها یا  ). اجمالاً مراد ما از مبانی دانش60، 1394اند (کاظمینی،  مبانی علوم را از سنخ مبادي قریبه درنظر گرفته
اي بنیادین بر آنها استوار است و با تغییر آنها آن دانـش نیـز کمـابیش تحـت      گونه هایی هستند که هر دانش به یآگاه

  گیرد. تأثیر قرار می
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تأثیر این مبانی در فرآیند تولید علوم انسانی است. اهمیت این مسئله در این است که مبانی 

هـا   تر از دیگـر مبـانی هسـتند و ابتـدا بایـد بـدان       تر و بنیادي اي شناختی، منطقاً پایه معرفت
 ـ پرداخت؛ چه ابتدا باید مشخص شود که انسـان چـه امـوري را مـی     د بشناسـد و نحـوة   توان

ها، شناخت باورهـا   شناسایی او چگونه است، سپس به سراغ هستی امور و اشیا، تعیین ارزش
نیـز ضـرورت ایـن     1شناسی علوم و... بـرود.  و حقایق دینی، تبیین انسان و مختصاتش، روش
هـا و رویکردهـاي متفـاوتی     نظرگـاه شناختی،  مسئله، در این است که با تغییر مبانی معرفت

  عملاً علوم انسانیِ متفاوتی تولید خواهند شد.ل خواهند گرفت و در این صورت شک
پژوهش حاضر، ضمن ارائۀ تعریفی جدید از علوم انسانی و اسلامی، رویکردهـاي مختلـف   

ویژه رویکرد تأسیسی را به بحث گذاشته، به واکاوي مبانی و  در تولید علوم انسانی اسلامی به
ختی این علوم پرداخته، تأثیر این مبانی و برخـی از موضـوعات و   شنا مختصات مبانی معرفت

شناسی را بر این علوم نشان داده، و تفاوت علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی  مسائل معرفت
  شناختی بررسی کرده است. غربی را از منظر معرفت

هـاي   پـژوهش  هـاي اخیـر،   ویژه در سـال  نحو عام، به دربارة مبانی علوم انسانی اسلامی به
متعدد و متنوعی چه در داخل و چه در خارج کشور به انجام رسیده که ذکر آنها مایۀ تطویل 

مندي آنها، و نتـایج   شناختی علوم انسانی، ویژگی شبکه است؛ لیکن درخصوص مبانی معرفت
، کار پژوهشی مکفی صورت نگرفته و نـوآوري  نحو خاص اشراب این مبانی در علوم انسانی به

  ش حاضر در همین است.پژوه
  

  تعریف علوم انسانی اسلامی .2
برخی ارائه شده است. » علوم انسانی«تعاریف بسیاري، چه در داخل و چه در خارج کشور، از 

از این تعاریف ناظر به موضوع، برخی ناظر به غایت، برخی نـاظر بـه روش، برخـی نـاظر بـه      
ي مختلـف و تعـاریف متنـوع از    هـا  یتلقگستره، برخی ناظر به کارکرد و مانند اینها هستند. 

                                                                                                                                  
شناسی ناممکن است.  شناسی بدون معرفت شناسی، تقدم منطقی است. اساساً هستی شناسی بر هستی . تقدم معرفت1

کننـد، نبایـد نتیجـه گرفـت کـه       شناسـی شـروع مـی    بینیم فلاسفۀ اسلامی آثارشان را بـا هسـتی   لذا از اینکه گاه می
). بـه  55-54، 1397-8زاده،  انـد (عبـاس   اشـته شـناختی ند  شناسی تقدمی ندارد یا این فلاسفه دیدگاه معرفت معرفت

بینـى آن مبتنـى بـر     بینـى آن اسـت، و جهـان    تعبیر استاد مرتضی مطهري، ایدئولوژى هر مکتبی، مبتنى بـر جهـان  
بینی  شناسی بر ایدئولوژي و جهان ). پس معرفت228، 1392شناسی) است (مطهري،  اش دربارة معرفت (معرفت نظریه

  نیز تقدم منطقی دارد.
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همگان باشـد، بـس    توافق موردکه  مانع و  جامعتعریفی  ارائهعلوم انسانی به حدي است که 

-118و  115 ،1393 ی،فیشـر نماید (براي ملاحظه برخی از ایـن تعـاریف، ر.ك:    دشوار می
؛ 475، 1390 ،انی ـکچوئ؛ 77، 1387 ،يباقر؛ 3، 1372؛ فروند، 611 ،1390 ا،یپارسان؛ 129
  ).196 ،1361 ي،زدیمصباح ؛ و 60، 1394 ی،نیکاظم ی وجانیآذربا

ــدگان،  ــق تلقــی نگارن ــوم ا«طب ــشعل هــایی هســتند کــه موضــوع آنهــا، ابعــاد   نســانی، دان
و  1هـا (اخلاقیـات)   ها (تمایلات)، مـنش  ها (باورها)، گرایش شناختیِ انسان، یعنی بینش غیرزیست
هـایی خـاص اسـت. علـوم انسـانی       ها (افعالِ) فردي و جمعیِ او در یـک زمینـه یـا زمینـه     کنش
غایـت  بر ابعـاد فـوق را بـه دسـت دهنـد.      هاي متناسب، اصول و قواعد حاکم  کوشند با روش می

قصواي علوم انسانی، ساختن انسان و استکمال معنوي او در دنیا و آخرت اسـت؛ هرچنـد غایـات    
بر اساس ایـن تعریـف، کـه در آن هـم بـه       ».اولیه و متوسط دیگري نیز در این علوم وجود دارند

از قبیـل   هـایی  آنهـا، دانـش  » غایـت «و » روش«علوم انسانی توجـه شـده و هـم بـه     » موضوع«
شناسـی،   شناسـی، مـردم   شناسـی، جامعـه   شناسی، تاریخ، باستان شناسی، انسان شناسی، زبان روان

پژوهی و ... حتی با انـدکی   علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، تعلیم و تربیت، ارتباطات، دین
  توان ذیل علوم انسانی و اجتماعی جاي داد. تسامح، ادبیات، منطق و فلسفه را می

علـوم  «اما در تعریف علوم انسانی اسلامی، ابتدا باید بـه تفکیکـی توجـه شـود: تفکیـک      
  ؛ چه این دو، غیر از یکدیگرند.»علوم انسانی اسلامی«و » اسلامی

هـا،   ها (باورها و افکار)، گرایش نحوي بینش کوشند به ستند که میعلوم اسلامی، علومی ه
منـابع   ریزي و تنظیم کننـد.   را پایه» اسلامی«و جامعۀ » مسلمان«هاي فرد  ها و کنش منش

اصلی علوم اسلامی عبارتند از: نقل (وحی مکتوب یا قرآن مجید و سـنتّ معصـومان علـیهم    
)؛ برخـی از  241، 1396-7زاده،  و اجمـاع (عبـاس   السلام در قالب احادیث و روایات)، عقـل 

رخی نیز ) و ب12-10، 1375اند (سهروردي،  متفکران اسلامی، شهود را بدین فهرست افزوده
تـرین علـوم    برخـی از مهـم  ). 238-234، 1390زاده،  ك: حسـین بر فطرت تأکیـد دارنـد (ر.  

هاي وابسته به آن،  ث و دانشفقه و اصول فقه، تفسیر و علوم قرآنی، حدیاسلامی عبارتند از: 
عرفان اسلامی، فلسفۀ اسلامی، کلام اسلامی و ... . از دید متفکران مسلمان، علوم اسلامی بر 

گاه قید یا وصف اسلامی، قید و وصف علوم حقیقی در واقع،  2دو قسمند: اعتباري و حقیقی.

                                                                                                                                  
هاي انسان هستند  .  منش (اخلاق)، با گرایش (رغبت و تمایل) تفاوت دارد؛ چه اخلاقیات صرفاً یک دسته از گرایش1

 هاي غیراخلاقی یا حتی ضداخلاقی نیز وجود دارند و لذا گرایش، اعم از اخلاق است. و گرایش
  !الأمر اسـت،  عکاس ذهنیِ واقعیت و نفسشوند. ادراك حقیقی، ان کات انسان به حقیقی و اعتباري تقسیم میاراد.  2
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ي مانند ادبیات، فقه و ... . مانند عرفان، فلسفه، کلام و ... است و گاه قید و وصف علوم اعتبار

توان از علوم اسلامی در هر دو عرصـه، یعنـی علـوم اسـلامی حقیقـی و علـوم        سان می بدین
بودن علوم اعتباري مانند فقه تردیدي   اسلامی اعتباري سخن به میان آورد. در مورد اسلامی

دامـان دیـن اسـلام     وجود ندارد؛ زیرا چنین علمی نه تنها صبغۀ اسلامی دارد، بلکه کاملاً در
هاي عمدة متعاطیان مباحث امکـان و عـدم امکـان تولیـد علـوم       پدید آمده است. لذا چالش

  انسانی اسلامی، در علوم حقیقی مانند فلسفه تمرکز یافته است.
توان قید یا وصـف   طبق تلقی نگارندگان، با عنایت به تعریف مختار ما از علوم انسانی، می

علوم انسـانی اسـلامی، قسـمی علـوم     «م اضافه کرد و اذعان داشت: را به این علو» اسلامی«
توان  بر این اساس، می». اند انسانی (با همان تعریف ما) است که با رویکرد اسلامی تولید شده

شناسـی اسـلامی، سیاسـت اسـلامی، مـدیریت       شناسی اسلامی، انسـان  رواناز علومی مانند 
  علیم و تربیت اسلامی و .... سخن به میان آورد.اسلامی، اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، ت

  
  رویکردها در تولید علوم انسانی اسلامی .3

در زمینۀ تولید علوم انسانی اسـلامی،  توان چهار رویکرد عمده را  رسد، می نظر می مجموعاً به
  تشخیص داد: تأسیس، ترمیم و تکمیل، تهذیب، و توصیه.

  

  . رویکرد تأسیسی3-1
اسلامی قید و وصف توان علوم انسانی را با  پرسش اصلی این است که آیا میدر این رویکرد، 

اي دقیق تأسیس کرد یا نه؟ مراد از تأسیس، ایجاد علـوم انسـانی اسـلامی از ابتـدا و      گونه به
کـم در جامعـۀ علمـی ایـران طرفـداران و       نحو بنیادي است. این پرسشی است کـه دسـت   به

  شود. ا، از نفی مطلق تا اثبات مطلق را شامل میه مخالفان جدي دارد؛ این دیدگاه
ثقل مباحث و مناقشات در تولید علوم انسانی اسلامی، بر امکان یا عـدم امکـان تأسـیس    

نظـر   بـه  نیز اختلافاتی وجـود دارد.  دیگرچنین علومی متمرکز است؛ هرچند در رویکردهاي 
طبعاً اسلامی، ذاتاً ممکن ولی  تأسیسی در تولید برخی از علوم انسانیرسد، تحقق رویکرد  می

                                                                                                                                 
شـود و   ذهنی که براي رفع حوائج ایجاد می  مانند اصول علوم طبیعی، فلسفه و ...؛ اما ادراك اعتباري، فرضی است "

خـود بـر دو قسـم اسـت: اعتبـاريِ قبـل        نوبـۀ  وضعی و قراردادي است و سروکاري با واقعیت ندارد. ادراك اعتباري به
، و اعتباريِ بعد الإجتماع یا خصوصی، مانند قواعد جـاري در فقـه و حقـوق    »وجوب«ومی، مانند اصل الإجتماع یا عم

 ).341-353، 1428و طباطبائی،  372-371، 1396: مطهري، ر.ك(
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تواند تعجیل در این امر باشد. موفقیت در ایـن مسـیر،    بر است و یکی از آفات این مسیر می زمان

نیازمند آگاهی لازم و کافی از نقاط قوت و ضعف فلسفه و علوم انسانی غربی، اعمـال مـدیریت و   
کرد اسلامی، و نهایتاً عرضه و تبیـین  ورزي و پژوهش و آموزش با روی ایجاد نظام خاصی از اندیشه

علومِ تولیدشده در راستاي جلب موافقت و مقبولیت جامعۀ علمی تخصصی است و ایـن طبیعتـاً   
تر از قبیل ترمیم و تهـذیب   توان ابتدا رویکردهاي معتدل امري دشوار و دیریاب است. بنابراین می

تأسیس برخی از علوم انسانی با وجـه   علوم انسانیِ موجود را درپیش گرفت و در مراحل بعدي به
فلسـفۀ اسـلامی   «کنـیم کـه    اسلامی پرداخت. براي نمونه، در مورد اسلامیت فلسفه ملاحظه می

خصوص فلسفۀ ارسـطو و مشـائیان دارد. آثـار اصـلی      ارتباطی مستقیم با سنت فلسفی یونان و به
انـد. البتـه ایـن     گرفتـه هاي ارسـطو شـکل    خصوص مشائیان براساس کتاب فیلسوفان مسلمان به

کردنـد.   فیلسوفان در چهارچوب فلسفۀ ارسطویی ابداعات و تفسیرهاي تـازه خـود را عرضـه مـی    
گیریم، تألیفات فیلسوفان اسلامی [در مکاتب اشـراقی،   تر فاصله می هرچه از فیلسوفان مشاء بیش

)؛ 64، 1396ي، غفـار » (گیـرد  به خود می تر مستقلصدرایی و نوصدرایی] رنگ و بوي متفاوت و 
هاي فراوانِ فلاسفۀ مکاتب مزبور، در گذر زمانِ نسبتاً طولانی، توانسته است وجـه   بنابراین، تلاش

  تر تثبیت کند. اسلامی را در فلسفۀ یونانی هرچه بیش
  

  . رویکرد ترمیمی و تکمیلی3-2
تکمیل کـرده و  توان علوم انسانی موجود را با نظر به مبانی اسلامی  میاین رویکرد، اساس بر

هـاي   کـم در اندیشـه   از طریق ارائۀ مؤیدهاي اسلامی بازطراحی نمود. این نوع رویکرد دسـت 
شـود.   سینا، سهروردي، ملاصدرا و ... دیـده مـی   متفکران و قدماي مسلمان مانند فارابی، ابن

شناسـی دینـی را بـا عقـول کلـی در فلسـفۀ ارسـطو و         سینا فرشته براي نمونه، فارابی و ابن
ســینا،  ابــن؛ 23 ،1996: فــارابی، ر.كهروردي آن را بــا نورهــاي عرضــی تطبیــق نمــود (ســ

ایـن رویکــرد  ). 128و  150-149، 157، 199، 1375؛ و نیـز سـهروردي،   125الـف،  1375
  تر از رویکرد تأسیسی در تولید علوم انسانی، مورد توجه است. امروزه بیش

  

  . رویکرد تهذیبی3-3
هاي متضـاد بـا    ها و گزاره انسانی موجود از طریق پیراستن آنها از آموزهعلوم در این رویکرد، 
  1شود. ها تهذیب می ها و گزاره هاي اسلامی و بازسازي دینیِ این آموزه مبانی و آموزه

                                                                                                                                  
ممکن است چنین به نظر آید که رویکرد ترمیم و تکمیل و رویکرد تهذیب، در واقع یک رویکرد بیش نیست، امـا  .  1

 کم در این است که اولی بیشتر ایجابی و دومی بیشتر سلبی است. دست دو تفاوت این
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  اي . رویکرد توصیه3-4

توانند به علوم انسـانی موجـود،    هایی بپردازد که می این رویکرد، درصدد است تا به ارائۀ توصیه
ها گاه ناظر به محور عالم هستند و گاه نـاظر   تري بدهند. این توصیه صبغۀ اسلامیِ هرچه بیش

ویژه در مرتبۀ تأثیر در عالم این است که اگر منابع  به محور علم. کاربرد و ارزش این رویکرد به
د تواننـد در ح ـ  اسلامی نتوانند در حد تأسیس، ترمیم، تهذیب علوم انسانی دخالت کننـد، مـی  

توصیه به عالم، نقشی عارضی ایفا کنند. نتیجۀ این نقش طبعاً در حد پروراندن روح، اخـلاق و  
توانـد بـر وجـه     نوبـۀخود مـی   تهذیب نفس و کنترل نفسانیات عالم است و این تأثیرگذاري بـه 

  کارگیري آن است، تأثیر بگذارد. بیرونی علم که ناظر به اهداف و غایات به
اگـر امکـان تولیـد برخـی از علـوم انسـانی اسـلامی بـه معنـاي          شـود،   در انتها اشاره می

پذیرفته شود، آشکار است که تولید این علوم به معناي ترمیم، تهذیب و توصـیه،   »تأسیس«
توان ادعا کرد که تولید علوم انسانی اسلامی با رویکردهاي ترمیم،  امکانپذیر خواهد بود و می

اصـطلاح از حـد امکـان     ، بلکه عملاً نیز تحقق یافته و بهتهذیب و توصیه، نه فقط امکان دارد
نحـو تشـکیکی (در درجـات و مراتـب      ذاتی به امکان وقوعی و حتی تحقق بالفعـل البتـه بـه   

مختلف شدت و ضعف) رسیده است. همچنین ممکن است با نفی عدم امکان تأسیس علـوم  
این علوم و در مرتبۀ پسین  انسانی اسلامی، در مرتبۀ نخست از امکان ذاتی تأسیس برخی از

  تدریج از امکان وقوعی و تحقق آن نیز سخن به میان آورد. به
  

  اي آن شناسی اسلامی، مبناپردازي و ویژگی شبکه معرفت -4
اسـتنباط و   1»شناسـی  معرفـت «، طبعـاً از دانـش   علـوم انسـانی اسـلامی   شناختی  مبانی معرفت
و عـوارض ذاتـی    (چیسـتی)  ماهیـت  از دانشـی اسـت کـه    شناسـی،  شوند. معرفـت  استخراج می
). 18، 1396زاده،  کند (عباس بحث می به آن مربوطو مسائل  انسانی معرفتهاي اصلیِ)  (ویژگی

در انسان است. مراد از معرفت، هرگونه شناخت، ادراك  2»معرفت«شناسی،  موضوع دانش معرفت
نظـام  «یـا  » رشـته «یـک  باشـد، خـواه    3»دانـش «و آگاهی به نحو مطلق و اعم است؛ خواه یـک  

  (تصدیق) ذهنی ساده.  » حکم«، و خواه حتی »اعتقاد«یا » بینش«، خواه یک 4»فکري

                                                                                                                                  
1. Epistemology. 
2. Knowledge. 
3. Science. 
4. Discipline. 
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 ,Audi, 2003: ر.كانـد (  تعریف کرده 1»باور صادق موجه«برخی از متفکران غربی، معرفت را به 

90 & Chisholm, 1982, 90(  قول جازم مطابق ثابـت «و تعدادي از متفکران اسلامی نیز معرفت را «
  ).67، 1325؛ و نیز جرجانی، 394، 1412؛ حلی، 226، 1370: طوسی، ر.كاند ( دانسته

 تـوان از  مسـلمان، مـی   ۀشناختیِ فلاسـف  با نظرداشت رویکردها و مباحث معتنابه معرفت
 اسـت و بر فلسفۀ اسـلامی   مبتنی  دانشی کهشناسی اسلامی نیز سخن به میان آورد؛  معرفت
ــنج داراي  ــیت پ ــع«خصوص ــی واق ــه  2، 2»گرای ــول ب ــت«. ق ــاگرایی. «3، 3»مطابق   ، 4»مبن

رسد،  نظر می به). 19-18، 1396زاده،  (عباسباشد  می 6»ییگرا عقل« .5 و ،5»گرایی یقین. «4
شـناختی علـوم    تـرین مبـانی معرفـت    شناسی اسلامی، از مهـم  همین پنج خصوصیت معرفت

  انسانی اسلامی بوده، در تولید این علوم (خاصه در رویکرد تأسیسی) باید بدانها توجه کرد. 
وجه مبنابودنِ پنج مبناي فوق در تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی از این جهت است 

هرگونه دانش (انسانی یا غیرانسـانی)، قسـمی معرفـت     -تر اشاره شد گونه که پیش آن – که
هاي مختلـف   توان به دانش شناسی پرداخت، می است؛ پس با هر مبنایی که بتوان به معرفت

شناسی، مطلق باور انسان باید مطابق با واقع باشد تا بتوانـد   نیز پرداخت. فرضاً اگر در معرفت
شناسـی   شناسی، جامعه هاي هریک از علوم انسانی (مانند روان ود، پس گزارهصادق دانسته ش

و ...) نیز باید مطابق با واقعِ خاص خود باشند تا بتوانند حقیقت موردنظر خود را کشف کنند 
سـازند، علـوم    شناسی اسلامی را برمـی  گونه که معرفت بر این اساس، این پنج مبنا همان و ...

  دهند.  تأثیر قرار میانسانی را نیز تحت 
نکتۀ قابل توجه این است که این پنج مبنا، داراي پیوندهاي مهمـی بـا یکـدیگر هسـتند و     

توان گفت که که این پنج مبنـا، داراي   نحو استقلالی بدانها نگریست. در واقع، می نباید صرفاً به
ند و بـر هـم اثـر    شـو  اي هستند، بدین معنا که این مبانی از یکدیگر منتج می   خصوصیت شبکه

  کنند.  گذارند؛ به تعبیر دیگر، داراي ربط منطقی و متعامل هستند و همدیگر را تکمیل می می
گرایـی و مبنـاگرایی    گرایی معرفتی، بنیاد و منشـأ دو نظریـۀ مطابقـت    توضیح اینکه واقع

قت یا نماید؛ چه رد مطاب گرایی معرفتی، قول به مطابقت ذهن با عین را ایجاب می است: واقع

                                                                                                                                  
1. Justified true belief. 
2. Realism. 
3. Correspondence. 
4. Foundationalism. 
5. Certainism. 
6. Rationalism. 
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گرایی یا شکاکیت معرفتی خواهد انجامید کـه هـردو در تقابـل آشـکار بـا       تردید در آن، به نسبی

هاي  شدن معارف انسان به گزاره گرایی معرفتی، منتهی گرایی معرفتی هستند. همچنین واقع واقع
و هـیچ   سازد؛ چه رد مبناگرایی، به تسلسل معرفتی خواهـد انجامیـد   مبنایی یا پایه را بایسته می

اي براي انسان صورت نخواهد بست و این در تقابل با واقعیت معرفت انسـانی اسـت.    معرفت اولیه
گرایـی   گرایـی و عقـل   گرایـی و مبنـاگرایی، از ملزومـات یقـین     گذشته از اینها، دو نظریۀ مطابقت
شته باشـد  را دا  تواند انتظار وصول به یقین نسبت به مفاد یک گزاره هستند: انسان در صورتی می

تر بپذیرد، اولاً مطابقت ذهن با  و عقل انسان را قادر به دستیابی معرفتی به واقعیت بداند که پیش
  عین امکانپذیر است و ثانیاً معارف انسانی به نحو مبنایی، موجه هستند.

دارنـد کـه    شناختیِ کامل را عرضـه مـی   سان، پنج مبناي یادشده، یک بستۀ معرفت بدین
  رابط و تعامل کامل با یکدیگر هستند.اجزاي آن در ت

  
  شناختی علوم انسانی و تأثیر آنها بر این علوم مبانی معرفت -5

شناختی علوم انسانی بـا رویکـرد اسـلامی و     ترین مبانی معرفت در زیر، به شرح اجمالی مهم
  تأثیر یا نتایج اشراب آنها در این علوم خواهیم پرداخت:

  

  گرایی . واقع5-1
به متن واقع را  ادراکیانسان توانایی دستیابی  که ستا معنا بدین گراییِ معرفتی اجمالاً واقع
 ادراك هـا  آن از مـا  کـه  هسـتند  خصوصـیاتی  همان واجد اجمالاً خارجی امور و اشیا دارد و
، نه است(اجمالی) الجمله  فی هاي دریافت هاي عینی، ما از واقعیت هاي دریافتالبته  .ایم کرده

 ـ کامل مـی تتصحیح شده و  ،با واقعیت پیوسته و در تعاملِ طور کامل) بالجمله (به : ر.كد (یاب
  ).212-209، 1385؛ و همو، 72-66،  1386طباطبایی، ؛ 609، 1396زاده،  عباس
گرایی معرفتی به نوبۀ خـود داراي اقسـامی اسـت: مسـتقیم و غیرمسـتقیم و نیـز خـام         واقع

گرایی مستقیم عبارت است از ادراك اشیاي خارجی بدون وساطت  قع(ساده)، علمی و انتقادي. وا
گرایی غیرمستقیم به معنـاي ادراك اشـیاي خـارجی بـا وسـاطت صـورت        صورت ذهنی؛ اما واقع

هـایی   گرایی خام معتقد اسـت اشـیاي خـارجی، واجـد همـۀ ویژگـی       ذهنی است. همچنین واقع
اي  ایی علمی و انتقادي به ایـن مسـئله بـه گونـه    گر کنیم؛ اما واقع هستند که ما از آنها ادراك می

  ).179، 1379فعالی، : ر.كگرایی و اقسام آن،  نگرند (براي ملاحظۀ تعریف واقع تر می معتدل
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گرایـی فاصـله    هاي بسیاري از واقع شناسی مدرن و معاصر غربی، جریان امروزه در معرفت

، 2، پدیـدارگرایی 1آلیسـم  انگـارگرایی یـا ایـده   گرایانـه از قبیـل    هاي نـاواقع  اند و نگرش گرفته
انـد. روشـن اسـت کـه علـوم انسـانی        و ... را جایگزین آن ساخته 4، قراردادگرایی3هرمنوتیک

گرایی خواهد بـود.   ها تاحد زیادي متفاوت از علوم انسانی مبتنی بر واقع مبتنی بر این نگرش
  گرایی پیش روند. ند که بر مبناي واقعتوانند اسلامی شو بنابراین، علوم انسانی در صورتی می

  

  گرایی . مطابقت5-2
تنهـایی بـراي    شناختی، اینکه انسان نسبت به چیزي باور داشـته باشـد، بـه     از منظر معرفت

   کند، بلکه هر باوري نیازمند این است که صادق و موجه نیز باشد. حصول معرفت کفایت نمی
تـرین آنهـا    مختلفی مطرح شده است که مهمهاي  ، دیدگاه6و ماهیت آن 5»صدق«دربارة 

  بدین شرح زیر هستند:
انسـان اسـت،    هـاي در باور »انسـجام « عبـارت از  صدق که معتقدند غربی 7گرایانِ انسجام

، انسـجام و سـازگاري داشـته    انسان يصادق است که با مجموعه باورها يبدین معنا که باور
ممکن است گفت،  توان دیدگاه میاین  نقد دراما  .)Dancy, Sosa & Steup, 2010, 773( باشد

اند و برخی دیگر صادق صرفاً اتفـاقی و   انسجام در نظام مفروضی از باورهایی که برخی کاذب
صـدق  یا علامت  »نشانه«، باورانسجام در ). نهایتاً BonJour, 1985, 192 ر.ك:تصادفی باشد (

او صـادق   يد، بـا مجموعـه باورهـا   صادق باش انسان صدق. یعنی اگر باور» ماهیت«است، نه 
نیز خواهد داشت و تعارضی در باورهاي او پیـدا نخواهـد شـد. بـه نظـر      انسجام و هماهنگی 

در تفکر مدرن غربـی اسـت کـه در     8»باوري سوژه«گرایی در صدق، از نتایج  رسد انسجام می
 ـ  مسئلۀ صدق، نسبت باورهاي انسان با عالم واقع را نادیده می ه ظـرف ذهـن   گیرد و صـرفاً ب

  بیند) نظر دارد. (اقناع ذهنی انسان آنگاه که باورهاي خویش را در انسجام باهم می

                                                                                                                                  
1. Idealism. 
2. Phenomenalism. 
3. Hermeneutics. 
4. Contractualism. 
5. Truth. 

، اما معیار (ملاك تشخیص) صدق، بحث دیگري است که ناظر »ثبوت«. ماهیت (تعریف) صدق، بحثی است در مقام 6
ه، : خسـروپنا ر.كتوان گفت، فرق است میان معیار ثبوتی و معیار اثبـاتی صـدق (   است؛ همچنین می» اثبات«به مقام 

 )؛ اولی، به بحث صدق مربوط است و دومی، بیشتر به بحث توجیه ربط دارد.31-32، 1379
7. Coherentists. 
8. Subjectivism. 



  55  �نا��ی آن � روی��د اسلا�ی ع�وم ا�سا�ی و �با�ی �����
بدین معنا  اند؛ کردهجو و آن جست »عملی ایجنت«، صدق یک باور را در غربی 1گرایانِ عمل

   مفیـد واقـع شـود    ، کارآمـدي داشـته باشـد و   اسـت کـه در عمـل    ، بـاوري که بـاور صـادق  
)Dancy, Sosa & Steup, 2010, 773(.  کـه  باید گفت که ممکن اسـت  نقد این دیدگاهدر اما 

 لـیکن باوري کاذب باشـد،  حتی یا  و نداشته باشد مهمینتیجه عملی  اماباوري صادق باشد، 
د. بنـابراین  واقـع شـو   و کارآمـد  مفیـد  ،در عمـل اي خاص،  تحت شرایطی خاص و براي عده
  معناي صدق یک باور باشد. تواند به داشتن نتیجۀ عملی لزوماً نمی

داشـته باشـد؛    انطباقباور صادق، باوري است که با واقعیت  »مطابقت«اما بر طبق نظریۀ 
   ).Ibid, 772-773( 2کند» حکایت«ها  درستی از واقعیت یعنی به

ماهیـت صـدق را صـرفاً     -همانند بسیاري از فلاسـفۀ کلاسـیک غربـی    -فلاسفۀ اسلامی 
است که بر طبق » نفس الأمر«تر فلاسفۀ اسلامی از واقعیت،  تعبیر دقیقاند.  دانسته مطابقت

آن، واقعیت، اعم از عالم خارج است؛ واقعیت و عین، داراي مراتبی است که از ظرف خارج تا 
). بـر طبـق ایـن    38-37، 1373ظرف ذهن، ظرف نفس و ... گسترده شده است (دهباشی، 

شناسـی،   الم خـارج سـروکار دارد (ماننـد جامعـه    مبنا، هر علم انسانی مفروضـی، اگـر بـا ع ـ   
) مطابقت داشته باشد؛ اگـر بـا   3شناسی و ...) باید با واقعیت خارجی (حقیقی یا اعتباري مردم

شناسی و ...) بایـد بـا واقعیـت ذهنـی مطابقـت       ظرف ذهن سروکار دارد (مانند منطق، ذهن
علم النفس، روانشناسی و ...) بایـد  داشته باشد؛ اگر با ظرف نفس انسانی سروکار دارد (مانند 

  با واقعیت نفسانی مطابقت داشته باشد و ... . 
سان، علوم انسانی اسلامی باید درصدد کشف واقعیت در همۀ مراتب آن باشند. لـذا   بدین
... و مندي عملی آنها هاي علمی یا فایده هاي علوم انسانی، به صرف انسجام با دیگر یافته یافته

  د بود و حقیقت را کشف نخواهد کرد.صادق نخواهن
   

                                                                                                                                  
1. Pragmatists. 

هاي مختلف تبیین (عقلی، نقلـی، شـهودي، تجربـی یـا      . نحوه سنجش مطابقت باورهاي ما با واقعیت، از طرق گونه2
 است.» توجیه«بندد که بیشتر مربوط به بحث  مینحو ترکیبی) صورت  به
. اجمالاً وجود یا موجود بر دو قسم است: حقیقی و اعتباري. حقیقی، آن است که واقعاً در عالمَ خارج تحقـق دارد؛   3

ها، حیوانات، گیاهان و اشیاي مادي؛ اما اعتباري، آن است که واقعاً در ظـرف خـارج وجـود نـدارد و      مانند خدا، انسان
اند؛ مانند ملکیت،  صرفاً امري است که شرع یا عرف یا ذهنِ عقلا آن را براي اغراض عملی در زندگی انسان وضع کرده

 . ریاست، زوجیت، قوانین و ...
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  . مبناگرایی5-3

هـاي مختلفـی    دیـدگاه  معرفت، یعنی نحوة اثبات صدق باورهاي انسان نیز  1»توجیه«دربارة 
  گرایی و مبناگرایی است. ترین آنها انسجام اند که دو مورد از مهم مطرح شده

اند و هر  گرایی را گرفته انسجامشناسان غربی، در توجیه معرفت نیز جانب  برخی از معرفت
اند که با دیگر باورهاي انسان در انسجام و همـاهنگی   باوري را صرفاً در صورتی موجه دانسته

). ازآنجا که پیروان این دیدگاه معتقدند، هر باوري در نظام ادراکی Dancy, 1985, 116باشد (
مشـکل تسلسـل معرفتـی را    دسـت خواهـد آورد،    انسان، توجیه خـود را از دیگـر باورهـا بـه    

  اند. ناشده رها کرده حل
همانند برخـی از فلاسـفۀ کلاسـیک     -اما بر طبق دیدگاه مبناگرایی که فلاسفۀ اسلامی 

شـوند.   اند، ادراکات انسان بـه دو دسـتۀ بـدیهی و نظـري تقسـیم مـی       آن را برگزیده -غربی
به آنها برسیم و یا ابزاري که  اند که فهم آنها نیازمند معلومی پیشین که از آن بدیهیات چنان

این فرآیند را انجام دهد، نیست. این بدیهیات لایتغیرند و مبناي علم انسان هستند و معارف 
شوند. لذا در فرآیند استدلال و تبیین یـا توجیـه معرفـت، ادراکـات      نظري بر آنها مبتنی می

هیچ مجهـولی بـراي انسـان     نظري نهایتاً باید به ادراکات بدیهی بینجامد، و اگر چنین نشود
  ).Ibid, 53-54پدید خواهد آمد (معلوم نخواهد شد؛ زیرا تسلسل معرفتی 

تلقـی خواهنـد شـد کـه بـر آنهـا       » موجه«هاي علوم انسانی آنگاه  سان، صدق یافته بدین
اي بنیادین  ورزي، آشکار شود که به گونه استدلال مکفی اقامه شود و در جریان این استدلال

هاي بدیهی و یقینی ما استوار هستند و این وضعیتی است که علوم انسانی مبتنی بر  بر یافته
  گرایی توان دستیابی به آن را ندارند. انسجام

  

  گرایی . یقین5-4
شناختی کـه از   انسان طبعاً به دنبال وصول به یقین است. یقین بر دو قسم است: یقین روان

شـود، و یقـین    فلسـفی یقـین تلقـی نمـی    سنخ اقنـاع و آرامـش خـاطر اسـت و از نظرگـاه      
شناختی عبارت است از باور به  شناختی که از منظر فلسفی معتبر است. یقین معرفت معرفت

محـال اسـت   «و » الف ب است«: من باور دارم که صدق یک گزاره، همراه با کذب نقیض آن
نوبۀخود بر دو قسم است: عام یا غیردائم و خاص  شناختی به یقین معرفت ».که الف ب نباشد

                                                                                                                                  
1. Justification. 
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ها و همۀ  یا دائم. یقین خاص، معتبرترین قسم یقین است و آن یقینی است که در همه زمان

  .)400-397، 1396زاده،  عباس(ها معتبر باشد و هیچگونه تغییري در آن پدید نیاید  مکان
دانند  مسلمان، معرفت حقیقی را حکم یا قول جازمی میتر اشاره شد که فیلسوفان  پیش

که مطابق با واقع یعنی صادق است، و نیز ثابت است، یعنی قابل زوال نیست و امکان نقـض  
گـذارد. در   آن منتفی است. چنین حکمی یقینی است، یعنی جایی براي ظن و گمـان نمـی  

منطق، ریاضیات و ... کـه اتکـایی    اینجا باید توجه داشت که چنین معیارهایی در علومی مانند
انـد، امـا    اند کاملاً قابـل جریـان   هاي ضروري تشکیل شده هاي تجربی نداشته و از گزاره به داده

هـا ضـروري    هاي غالب دانـش  هاي دیگر تنگناهایی ایجاد کنند؛ چه گزاره ممکن است در دانش
ناچار دایرة یقین را قدري گسـترش   ویژه در علوم انسانی، باید به نیستند. براي رفع این تنگنا به
اي معتقدند کـه برخـی از تصـدیقات مبتنـی بـر       نظر گرفت. لذا عده داد و براي آن مراتبی در

توانند علم یقینی ایجاد کنند، هرچند علم یقینیِ مقید بـه شـرایط؛    هاي خطاپذیر نیز می گزاره
کننـد، مـثلاً احکـام     ا مشخص میهاي پذیرفتنی ر اي کمی از گزاره این شرایط معمولاً محدوده

نحو کیفی نیز درنظر  توان یقین را به اند؛ اما می کلی حاصل از مجربات، محدود به گسترة تجربه
را  1هـاي بـدیهی عقلـی    گرفت، به این صورت کـه مـثلاً درجـۀ خطاناپـذیري حاصـل از گـزاره      

لذاسـت کـه    کـرد.  هـاي تجربـی لحـاظ    الجمله بالاتر از درجۀ خطاناپذیري حاصل از گـزاره  فی
دانند، اما این بدان معنا نیسـت   میمعرفت حقیقی فیلسوفان مسلمان گرچه یقین را از شرایط 

شناسـی   گونه کـه در عـرف معرفـت    هاي بدیهیِ خطاناپذیر کنند. آن که علم را محدود به گزاره
ی نـدارد  توان گفت با آنکه هیچ باور موجه کاذبی، علم نیست؛ اما ضـرورت  معاصر رایج است، می

  ).107- 106، 1396غفاري، که دلیل لازم براي حصول علم یا توجیه ما خطاناپذیر باشد (
 هاي خویش طبعاً بـه دنبـال دسـتیابی بـه یقـین اسـت،       رغم اینکه انسان در دانسته علی

. البته درست اسـت کـه   وجود داشته باشد هاییبه یقین، تردید وصولدر امکان ممکن است 
در علوم انسانی گاه بس دشوار است؛ اما این واقعیت نباید باعث شـود   وصول به مرتبۀ یقین

هـاي یقینـی و    از حرکت به سمت یقین منصرف شویم. هدف غایی علوم انسانی، کشف یافته
هـاي ایـن    هاي غیریقینی است؛ بدین معنا که همواره باید نسبت به یافتـه  رد یا اصلاح یافته

    با محک و معیار یقین سنجش کرد.علوم نگاه نقادانه داشت و آنها را 

                                                                                                                                  
 . از قبیل: اولیات، فطریات، محسوسات، مجربات، حدسیات و متواترات.1
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   گرایی . عقل5-5

تـوان بـه    در فلسفۀ اسلامی، عقل انسان ابزار مهمی براي کسب معرفت است که به وسیلۀ آن می
فهم بسیاري از حقایق ازجمله وجود، صفات و افعال خدا، علل مجرد عالمَ، مراتب هستی و عـوالمَ  

انسان و سعادت او و ... دسـت یافـت. شـیوة تأمـل و تـدبر      وجود و نسبت آنها با یکدیگر، جایگاه 
آوري و اثبـات   عقلانی در واقعیت امور، ارائۀ تعاریف خردپسند براي مجهولات تصـوري، اسـتدلال  

هاي عقل انسان هستند که فطـرت سـلیم بـر آنهـا      برهانیِ مجهولات تصدیقی، همگی از ظرفیت
ئیان) بـر اهمیـت و ظرفیـت عقـل در کسـب      گذارد. جملۀ فلاسفۀ مسلمان (خاصه مشا صحه می

اند؛ هرچند برخی از آنان (مانند اشـراقیون) در کنـار پـذیرش اعتبـار عقـل،       حقیقت تأکید داشته
  ).12- 10، 1375سهروردي،  ر.ك:براي شهود نیز اهمیت و ظرفیت بسیاري قائلند (

، 2یگرایــ ، تجربـه 1گرایــی هـاي فکــري غـرب از قبیــل حـس    در مقابـل، برخـی از جریــان  
و ... نقـش عقـل را کمرنـگ     5گرایـی  ، علم4، برخی رویکردها در فلسفۀ تحلیلی3گرایی حصول

گونه که پـس از ایـن توضـیح     آن -اند و همین رویکرد  نموده، بر تجربۀ محض تأکید ورزیده
گیري برخی از علوم سکولار غربی شد؛ لذا علوم انسانی  عملاً منجر به شکل -داده خواهد شد
توانند بر چنین رویکردي مبتنی شوند. البته روشـن اسـت کـه هریـک از      اً نمیاسلامی طبع

توان همۀ این علوم را با روش عقلی پـیش بـرد،    علوم انسانی روش خاص خود را دارد و نمی
هـاي جزئـیِ    اما وظیفۀ عقل در هر علم انسانی مفروضی، برقراري پیوندهاي کلی میان گزاره

  علمی است.سازي  آن علم و نهایتاً نظام
  

  ابزارها و مراتب معرفت در رویکرد اسلامی .6
تواند وسیلۀ کسب شناخت یا معرفت  اي در نفس انسان است که می ابزار معرفت، توان یا قوه

اي از معرفت براي  کارگیري هر ابزار معرفت، مرتبه . در ازاي به، مانند حس، عقل و قلبباشد
  .حسی، ادراك عقلی و ادراك شهودي، مانند ادراك آید انسان به دست می

  

  . حس و محسوسات6-1
م خارج (عالم محسوس و مادي) از مبدأ حـواس پـنج   گانـه آغـاز    برخورد ادراکیِ انسان با عالَ

                                                                                                                                  
1. Sensualism. 
2. Empiricism. 
3. Positivism. 
4. Analytic philosophy. 
5. Scientism. 
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م خارج اسـت. حـس بـا     گردد، یعنی حس نقطۀ آغاز فرآیند شکل می گیري علم انسان به عالَ

   1مفاهیم و احکام جزئی سروکار دارد.
؛ اگرچه »من فقد حساً فقد فقد علماً«لامی این اصل مورد پذیرش است که در فلسفۀ اس

شـود و گرنـه ادراك    اعتبار حس و ادراك حسی، به وسیلۀ عقل و تحلیل عقلی درسـت مـی  
  تواند همواره محل خطا باشد.  حسی بدون تحلیل عقلی می

اساسـی  در باب ادراك حسی و نحوة انتقال صورت شیء خارجی بـه ذهـن، سـه نظریـۀ     
را عینیـت   ۀنظری ـ جانـب اسلامی  عمدة فلاسفۀ .2»حشب«و  »اضافه«، »عینیت« است:  مطرح
 عبارت  به ؛شود ذهن منتقل میظرف خارجی بعینه به شیء ماهیت اند که برطبق آن،  گرفته

از قـول   اسـلامی  . فلاسفۀهمانی برقرار است این ،ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی میان ،دیگر 
از سـوي دیگـر گرچـه     اند؛ دانستهسفسطه اند، زیرا این قول را مستلزم  به شبح فاصله گرفته

تواند  جامع نبوده و نمیاین قول نیز ولی  ،سفسطه نیستگرفتاري در اضافه مستلزم   قول به
؛ 268، 1386شـیرازي؛   ر.ك:( علم به برخی چیزها ازجمله علم به معدومات را توجیـه کنـد  

  .)29 -28، 1364؛ و همو، 35-34، 1362ایی، طباطب
  

  . عقل و معقولات6-2
ترین اقسام معرفت بشري اسـت. گرچـه معرفـت انسـان از حـس آغـاز        ادراك عقلی، از مهم

گردد. وظیفۀ عقل، ادراك مفاهیم  ماند و به عقل منتقل می شود، اما در حس متوقف نمی می
عقلی، فصل ممیز انسان از دیگر حیوانـات اسـت   و احکام کلی و معقول است. عقل و ادراك 

دهد و آنها را معتبر  (انسان، حیوان ناطق است). این عقل است که به ادراکات حسی نظام می
هـاي حسـی اسـت و نسـبت بـه       سینا عقـل، داور و حکـَم میـان داده    کند و به تعبیر ابن می

  ).96، الف1375سینا،  کند (ابن اعتبارسنجی ادراکات حسی اقدام می
انتزاع، تجرید یـا  «گیري صورت کلی و معقول، قول به  قدما دربارة چگونگی شکل  دیدگاه
سـینا،   ابـن  ر.ك:است که از سوي مشائیان مسلمان ارائه شده اسـت (بـراي نمونـه،    » تقشیر
کـه برگرفتـه از   » مشاهده از دور«). اما ملاصدرا با نقد این دیدگاه، به نظریۀ 304ب، 1375

شود. بر اساس دیدگاه ملاصدرا، نفس در مرتبۀ ادراك  ل افلاطونی است، نزدیک مینظریه مثُ

                                                                                                                                  
 آیند. شمار می هایی از ادراك حسی به شود و ادراکات خیالی و وهمی نیز گونه حس، به ظاهري و باطنی تقسیم می. 1
 .البته این سه نظریه، اختصاصی به ادراك حسی ندارند و ممکن است در دیگر ادراکات نیز قابل طرح باشند. 2
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قع ذات خویش است، امـا در   حسی و خیالی، فعال و خالق صورت مشابه شیء خارجی در ص

  ).288، 1386(شیرازي،  1مرتبۀ ادراك عقلی منفعل و پذیرنده است
  

  هاي شهودي . قلب و یافته6-3
اي از متفکران اسلامی خاصه عرفا و اشراقیون، قلب انسان سـالک، داراي جایگـاهی    به باور عده

و بـدون وسـاطت   » علـم حضـوري  «برتر از حس و عقل است. ادراك قلبی و شهودي، از سنخ 
علم انسان به ذات و شئون و حالات درونی خویش و نیز ادراکات شهودي است.  2صورت ذهنی

  .ترین اقسام علم حضوري هستند قبیل وحی و الهامات، از مهم پیامبران و عرفا از
افتد که مرزهاي وجـودي میـان دو چیـز     قلبی و شهودي، وضعیتی اتفاق می اتدر ادراک

کنند و این ویژگـی اصـلی    عالم و معلوم یکدیگر را در یک موطن ملاقات میبرداشته شده و 
بودن آن است و این ویژگی  لی حاکیویژگی عمده و اساسی علم حصو اما .علم حضوري است

کند تا بتوان از تسري و انتقال این علم از یک فاعل شناسـا بـه فاعـل     امکان آن را فراهم می
بـودن   شناساي دیگر سخن گفت، اما ازآنجا کـه علـم حضـوري همـواره از ویژگـی شخصـی      

اسـت و ایـن    برخوردار است، لذا این علم نسبت خاصی میان فاعل شناسا و متعلَّق شناسایی
  هاي شناسا تعمیم داد.  توان آن را به دیگر فاعل دوه اعتبار دارد و نمیحنسبت در همان م

، معضل بزرگی است که همواره ذهن فلاسفه را به خود مشغول پذیري علوم ۀ انتقالمسئل

                                                                                                                                  
ملاصدرا، نفس در مرتبۀ حس و خیال، صور حسی و خیالی را مطابق صور خارجی اشیاء در صقع ذات خود  به باور. 1

شان به نفس از قبیل قیام اعراض به موضوعات خود  اند، اما قیامکند. در این مرحله، صور علمی به نفس قائمایجاد می
معنا که نفس مصدر این صور  یام صدوري است، بدینیعنی قیام حلولی نیست، بلکه از قبیل قیام فعل به فاعل یعنی ق

)؛ اما آنگاه که نفس در اثر اشتداد جوهري از مرتبۀ تجرد برزخی گذشته و به مرتبۀ تجرد 287، 1386است (شیرازي، 
کنـد. مشـاهده از دور در واقـع    ها را از دور مشاهده می رسد، به عقول عرضی و ارباب انواع متصل شده و آن عقلی می

آید، صـورتی مـبهم   رآلود و همراه با نوعی ابهام و تیرگی است، لذا صورتی که در نفس از این مشاهده به دست میغبا
بوده و از این جهت قابل صدق بر کثیرین است و همین ابهام، مصحح صـدق آن بـر کثیـرین اسـت و درنتیجـه علـم       

مرتبۀ حس و خیال، صور را ایجـاد نکـرده و   آید. نفس در مرتبۀ عقل برخلاف  دست می حصولی تصوري و تصدیقی به
). علامـه  284شـود (همـان،    مصدر صور نیست، بلکه از طریق اضافۀ اشراقی بـا ذوات عقلـی، مظهـر صـور واقـع مـی      

طباطبایی نیز از رویکرد مشاییان در نحـوة تبیـین صـورت کلـی و معقـول فاصـله گرفتـه و بـه رویکـرد افلاطـونی ـ            
ما ازآنجا که ادلۀ افلاطون، شیخ اشراق و دیگر قائلان به مثلُ و عقول عرضی را در اثبـات  شود، ا ملاصدرایی نزدیک می

)، تمایل دارد مسئلۀ مشـاهدة عقـول را از طریـق عقـل فعـالِ      294-293، 1432داند (طباطبایی،  کننده نمی آنها قانع
 ).176، مشاییان که در کثرت طولی عقول در آخرین مرتبه قرار دارد، توجیه کند (همان

2. Image/ Concept. 
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» حصول صـورت شـیء نـزد عقـل    «داشته است. از اینجاست که در کتب منطقی، علم را به 

در این میـان، ایـن   سان از علم همان علم حصولی را درنظر داشتند.  د و بدینکردن معنی می
در حکمت متعالیۀ ملاصدرا وجود دارد که بر اسـاس اصـولی ماننـد اصـالت وجـود و       قابلیت

» وجـود مـن حیـث وجـود    «اتحاد علم و عالم و معلوم، حیثیت علم حضوري و شهودي بـه  
داند، نه ماهیت:  اي از وجود می وجود و در واقع نحوهبرگردانده شود. ملاصدرا علم را از سنخ 

، 1386العلم بالشیء لیس الا نحواً من انحاء وجود ذلک الشیء للذات المجـرده (شـیرازي،   «
تلاش کرده است که علم حصولی را به علم حضوري بازگردانـده  نیز ). علامه طباطبایی 114

قاتشان قرار دهدتنها و تفاوت آنها را     ).154، 1432 (طباطبایی، در متعلَّ
هـاي نـاظر بـه علـم      اگر در تولید علـوم انسـانی از گـزاره   رسد  نظر می به بنابر نکات فوق،

در هاي ناظر به علم حضوري خواهـد بـود.    تر از گزاره حصولی استفاده شود، توجیه آن آسان
تـا حـد    -در مقـام تفسـیرِ ایـن تجـارب     -را  حضوري و شهودي تجارب عین حال اگر بتوان

به تناسب و به تشکیک، در تولید علـم  توان از آنها نیز  می، ممکن به علوم حصولی بازگرداند
  .اي است که نباید مورد غفلت قرار گیرد بهره برد و این نکتهانسانی 
ناظر بـه علـوم   رسد که دربارة ابزارها و مراتب ادراك  نظر می ، لازم بهانتهاي این بخشدر 

 انسانی اسلامی، به چند نکته اشاره شود:
گراییِ غربـی، صـرفاً حـس و تجربـه، ابـزار       حصولگرایی و  تجربهبرخلاف مکاتب  نخست؛

دهد و  هاي حسی و تجربی بها می تر به دانش گرایی غربی نیز بیش کسب شناخت نیست؛ علم
ی، هـم بـه حـس و تجربـه بهـا داده      کند. اما در تفکـر اسـلام   آنها را ملاك نهایی قلمداد می

شود، هم به عقل و هم گاه به شهود. همگی اینها در تولید علوم انسانی اسلامی به تناسب  می
نقش دارند. روشن است که علم حسی و تجربی، محدود به محسوسات مادي و طبیعی است 

و غیرتجربـی   و لذا اگر علوم انسانی در حس و تجربه متوقف بماند، ابعاد و ساحات فراحسـی 
وجود انسان (از قبیل ابعـاد و سـاحات مابعـدالطبیعی، الهـی، دینـی و ...) را نـه تنهـا درك        
نخواهند کرد، بلکه حتی ممکن است آنها را نفی کنند؛ و در این صـورت علـوم انسـانی، بـه     

  .1شناسی، جانورشناسی و ... فروکاسته خواهد شد علوم تجربی مانند شیمی، فیزیک، گیاه
طور که ملاحظه شد، مبانی اتخاذشده در بحث ادراك حسـی و خیـالی و نیـز     هماندوم؛ 
اي  تواند نتیجـه  گیري صورت معقول و ادراك عقلی یکدست نیست و هر دیدگاهی می نحوه شکل

                                                                                                                                  
 موضوع علوم تجربی، جماد و نبات و حیوان است، حال آنکه جایگاه انسان و شئون او برتر از اینهاست.. 1
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رسـد، محققـی کـه بـه دنبـال       نظر می خاص در تولید علوم انسانی اسلامی برجاي بگذارید. لذا به

ی است، باید نظرگاه و رویکرد خود را در مباحث معرفتی مشخص کـرده  تولید علوم انسانی اسلام
  و روشن نماید که بر اساس کدام دیدگاه و مبانی به دنبال تولید چنین علومی است.

برخلاف تفکر رایج در غرب، علم حصولی تنها قسم علم نیست، بلکه علـم مشـتمل    سوم؛
آشکار است که اگر علوم انسانی در علم حصولی متوقف بمانـد،   باشد. بر علم حضوري نیز می

کات درونـی و وجـدانی انسـان (از قبیـل رابطـۀ      اگیري از ادر و بهره فهمطبعاً راهی به سوي 
اش) و نیز معارف شهودي از قبیل وحی و معرفـت وحیـانی    رفتارهاي انسان با حالات باطنی

  (از جمله کتب آسمانی) را نخواهد داشت.
  

  منابع معرفت در تفکر اسلامی .7
تواند تحت شرایطی، با افاضۀ آن یـا بـا تأمـل در آن،     منبع معرفت، امري است که انسان می

م امـر)، طبیعـت و جهـان      شناخت یا معرفتی را کسب کند؛ اموري مانند خدا و ملائکه (عـالَ
م خلق)، متون مقدس (مانند قرآن و احادیث معتبر)، پیـامبر و ا  مـام، آموزگـار   محسوس (عالَ

  آیند. شمار می ترین منابع معرفت به (معلم)، وجدان، فطرت و ... از مهم
تفکر رایج در غرب مدرن، منابعی مانند خدا، ملائکه، متـون مقـدس، پیـامبر و امـام را عمـلاً      

الشعاع دیگـر منـابع معرفـت قـرار      است؛ وجدان و فطرت الهیِ بشر نیز تاحدي تحت  حذف کرده
تـرین نقـش را تولیـد برخـی از علـوم انسـانی ایفـا         که همین امور گاه مهـم  حالی دراست،   گرفته
کنند. علوم انسانی سکولار غربی در واقع زائیده همین نوع نگاه به انسـان و اجتمـاع هسـتند.     می

اند. بنابراین ایـن منـابع گـاه     این در حالی است که این منابع، بسیار مورد تأکید اسلام قرار گرفته
کننـد. قـرآن مجیـد و احادیـث      رین نقش را در تولید برخی از علوم انسانی اسلامی ایفا میت مهم

معصومان(ع)، سرچشمۀ معارف انسانی و اجتماعی بسیاري است. نکات و دقایق فراوانی در متـون  
خورند که علـوم انسـانی    دینی در باب انسان، اوصاف او و جایگاه وي در نظام هستی به چشم می

  متصف گردد.» اسلامی«گاه نخواهد توانست حقیقتاً به وصف  ذف آنها هیچدر صورت ح
انگاري منابع معرفت در اسلام، موانع خاصی را در تولید معرفت و علـم بـه دنبـال     نادیده

  خواهد داشت:
چون معرفت و علم انسان به تبع درجات معلوم، داراي شرایط و موانع متفاوت اسـت، لـذا هـر مرتبـه از     

هاي خاصی است. گاهی از این موانع به حجب ظلمانی و گـاهی بـه حجـب     مبتلا به موانع و حجابعلوم 
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توانـد حاجـب شـناخت باشـد و در مرتبـۀ       شود. در شناخت حسی، برخی امور طبیعی می نورانی یاد می

هاي مربوط به نشئه مجرد شود که از آن بـه حجـب نـورانی یـاد شـده       دیگر ممکن است گرفتار حجاب
هاي مثالی و عقلی نیز ممکـن اسـت وجـود     هاي مادي حجاب بنابراین، در معرفت علاوه بر حجاباست. 

  ).167-166، 1370جوادي آملی، داشته باشد (
هایی که عـالم و فاعـل    بر این اساس، در مسیر تولید علوم اسلامی باید از موانع و حجاب

کنند، اجتناب کـرد.   وگیري میشناسا را گرفتار کرده و از وصول به حقیقت و کشف واقع جل
در ترسیم بایدها و نبایدها و طریـق وصـول بـه    منابع معرفت در اسلام خاصه منابع وحیانی، 

بدون تمسک به کننده دارند و  کمال که هدف غایی علوم انسانی اسلامی است، نقشی تعیین
  رسد. ینظر م گفتن از تأسیس علوم انسانی اسلامی، امري پارادوسیکال به آنها، سخن

  
  گرایی معرفتی مواجهه تفکر اسلامی با تکثرگرایی و نسبی. 8
به این معناست که انسانها به عللی ازجمله اختلاف در زمان و مکان،  1»تکثرگرایی معرفتی«

هاي متفـاوتی   ها و ...، شیوه ها و تمدن اختلاف در ژنتیک و قواي ادراکی، اختلاف در فرهنگ
هاي معرفتی  گیرند و لذا داراي باورها و نظام آوري پیش می در حل و تدبیر مسائل و استدلال

هاي متفاوت مزبـور، معیـار ثابـت و     و چون به دلیل وجود زمینه شوند مختلف و متفاوتی می
تـوان یافـت، پـس باورهـاي بشـري       عینی براي اعتبارسنجی و صدق باورهاي مختلـف نمـی  

تواننــد همگــی بــه نحــوي داراي اعتبــار معرفتــیِ یکســان قلمــداد شــوند (بــه نقــل از:  مــی
  ).5-4، 1379محمدرضایی، 

ر ثابـت و عینـی (مطلـق) بـراي اعتبارسـنجی و صـدق       اما باید گفت که فقدان یک معیا
 2»گرایـی معرفتـی   نسـبی «باورهاي مختلف و بالطبع پذیرش تکثرگرایی معرفتی، عمـلاً بـه   

گرایـی معرفتـی، دیـدگاهی داراي تنـاقض ذاتـی اسـت؛ زیـرا اینکـه          خواهد انجامید و نسبی
شـود، در ایـن    ، خودش یک باور است که اگر صـادق فـرض  »باورهاي انسان نسبی هستند«

صورت خودش نیز فاقد ثبات و عینیت خواهد بود؛ زیـرا معیـاري قطعـی بـراي پـذیرش آن      
اند که بدون  درستی دریافته شناسان غربی به وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، برخی معرفت

در اختیار داشتن معیار ثابت و عینی (مطلق) که با آن بتوان به سـنجش باورهـاي مختلـف    
توان میان باور خوب (معقول) و باور احمقانه (نامعقول)، تفـاوت   ا پرداخت، عملاً نمیه انسان

                                                                                                                                  
1. Epistemic pluralism. 
2. Epistemic relativism. 
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  ).59و  56، 1381سنکی،  ر.ك:معقولی قائل شد (

معرفتـی، بـدین معنـا کـه     گرایـی   و نسـبی تکثرگرایی بر طبق دیدگاه متفکران اسلامی، 
، انـد  و بالنسـبه صـادق   صـدق یکسـان برخودارانـد   اعتبار معرفتی و از  ،مختلفافراد باورهاي 

؛ زیرا باوري صادق است که مطابق با واقعیت باشـد و  1پذیرفتنی نیست و معیار عقلایی ندارد
  تواند صادق باشد یا حتی صادق فرض شود. لذا باوري که مخالف با واقعیت باشد، نمی

نـی  گرایی معرفتی مبت با این حال، روشن است که علوم انسانی اگر بر تکثرگرایی و نسبی
هاي محکم، استوار و قابل اعتمادي را به ارمغان نخواهند آورد و لذا علـوم   گردند، طبعاً دانش

  انسانی با رویکرد اسلامی نخواهد توانست بر این مبنا پیش برود.
  

  نتایج مقاله. 9
  رود از پژوهش حاضر به دست آمده باشند، به شرح زیر هستند: اهم نتایجی که انتظار می

شـناختیِ انسـان، یعنـی     هایی هستند که موضوع آنها، ابعاد غیرزیسـت  . علوم انسانی، دانش1
هـایی خـاص    هاي فردي و جمعیِ او در یک زمینه یا زمینـه  ها و کنش ها، منش ها، گرایش بینش

هاي متناسب، اصول و قواعد حاکم بر ابعاد فوق را به دسـت   کوشند با روش است. علوم انسانی می
  ایت قصواي علوم انسانی، ساختن انسان و استکمال معنوي او در دنیا و آخرت است.غدهند. 
هـا و   هـا، مـنش   ها، گرایش نحوي بینش کوشند به علوم اسلامی، علومی هستند که می. 2
منابع اصلی علـوم   ریزي و تنظیم کنند.  را پایه» اسلامی«و جامعۀ » مسلمان«هاي فرد  کنش

وحی مکتوب یا قرآن مجید و سـنتّ معصـومان علـیهم السـلام در     اسلامی عبارتند از: نقل (
  .قالب احادیث و روایات)، عقل و اجماع

رویکـرد  «علوم انسانی اسلامی، قسمی علوم انسانی (با همان تعریف ما) اسـت کـه بـا    . 3
  .اند تولید شده »اسلامی

ر تولیـد  محققان در داخل و خارج کشور، هریک رویکرد یا رویکردهاي مشخصـی را د . 4
توان چهار رویکرد عمـده را تشـخیص داد:    مجموعاً میو  اند علوم انسانی اسلامی مطرح کرده

                                                                                                                                  
اند که محل بحث ما نیستند، ازجمله: تکثر عرضی در معرفـت، تکثـر    گرایی قابل پذیرش هایی غیرافراطی از تکثر البته گونه. 1

دانـیم   همچنـین مـی  ). 7- 6، 1379محمدرضایی،  ر.ك:هاي استدلال (براي مطالعۀ بیشتر،  طولی در معرفت، و تکثر در شیوه
ها و استعدادهاي مـا، زمـان    ند، یعنی بسته به قواي ادراکی ما، امیال و ظرفیتکه بخشی از ادراکات ما به هر حال نسبی هست

انـد؛ امـا ایـن ادراکـات تاحـدي جزئـی و شخصـی         و مکانی که در آن قرار داریم، حتی سنن و فرهنگ جامعۀ ما و ... مختلف
 .شوند هستند و معمولاً مبناي تولید علوم انسانی که کلیت و عمومیت بیشتري دارند، واقع نمی
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  تأسیس، ترمیم و تکمیل، تهذیب، و توصیه.

تأسیسی در تولید برخی از علوم انسانی اسلامی، ذاتـاً ممکـن ولـی طبعـاً     . تحقق رویکرد 5
ل در این امر باشد. موفقیت در این مسیر، تواند تعجی بر است و یکی از آفات این مسیر می زمان

نیازمند آگاهی لازم و کافی از نقاط قوت و ضعف فلسفه و علوم انسانی غربی، اعمال مدیریت و 
ورزي و پژوهش و آموزش بـا رویکـرد اسـلامی، و نهایتـاً عرضـه و       ایجاد نظام خاصی از اندیشه

  یت جامعۀ علمی تخصصی است.تبیین علومِ تولیدشده در راستاي جلب موافقت و مقبول
ــک دســته از مهــم. 6 ــانی    ی ــوم انســانی اســلامی، مب ــر تولیــد عل ــؤثر ب ــانیِ م ــرین مب ت
شـناختی،   است. اهمیت این دسته از مبانی در این است که مبانی معرفت »شناختی معرفت«

  تر از دیگر مبانی هستند.  تر و بنیادي اي منطقاً پایه
شناختی در تولید علوم انسانی با رویکرد اسـلامی، عبارتنـد از:    ترین مبانی معرفت مهم .7
  ». ییگرا عقل«و » گرایی یقین«، »مبناگرایی«، »گرایی مطابقت«، »گرایی واقع«

اي هستند، بدین معنـا کـه بعضـاً از یکـدیگر        ، داراي خصوصیت شبکهي فوقپنج مبنا. 8
  کنند.  ی و متعامل هستند و یکدیگر را تکمیل میشوند، داراي ربط منطق منتج می

شناسـی،   ، نیز با نظرداشت موضوع و مسـائل دانـش معرفـت   ي فوقبا اشراب پنج مبنا .9
ویژه ابزار عقـل و مرتبـۀ ادراك عقلـی (و عـدم      به» ابزارها و مراتب معرفت«مباحثی ازقبیل 

هـاي   ي شـهودي و یافتـه  توقف در حس و تجربه)، توجه به ابزار قلب و اشـراب علـم حضـور   
ویژه متـون دینـی معتبـر (و عـدم      به» منابع معرفت«باطنی (و عدم توقف در علم حصولی)، 

گرایـی   مواجهـه تفکـر اسـلامی بـا تکثرگرایـی و نسـبی      «گرایی محض)، و نیـز   توقف در علم
هـاي   بـه نسـبت دیـدگاه    -ها و رویکردهاي متفاوتی در تولید علم انسـانی   ، نظرگاه»معرفتی
  .به وجود خواهند آمد -بیغر

هـاي   توان در لایه می ،در تولید علم انسانی ها و رویکردهاي متفاوت نظرگاهبر اساس  .10
  .گوناگونی از امکان تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی سخن گفت و از آن دفاع کرد

شـناختی علـوم انسـانی     پژوهش حاضر به بررسی مبـانی معرفـت  شود،  در انتها یادآور می
تأثیر این مبـانی بـر فرآینـد تولیـد علـوم انسـانی       اسلامی به نحو کلی و عام پرداخت، لیکن 

یـک علـوم    اسلامی، آنگاه به نحو دقیق و خاص به اثبات خواهد رسید که این مبانی در یـک 
توانـد موضـوعی بـراي     بررسی شود و این مـی انسانیِ موجود، سرایت داده و میزان تأثیر آنها 

  هاي آتی باشد. پژوهش
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